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تهرانتهران

ارتباط یک فیلمساز و سوژه مستند بود یعنی یک رفاقت 
و دوستی بین من و دو شخصیت اثر شکل گرفت.

در مســیر تولید این مســتند با چــه چالش‌هایــی مواجه 
بودید؟

در ایــن مســیر مــن باید بــه نوعــی بــا ریتــم زندگــی آن‌ها 
هماهنگ می‌شــدم کــه حریم شخصیشــان حفظ ‌شــود 
و تلاش ‌کــردم کــه حــس لحظــات بیــش از میمیــک، در 
کلام آنهــا جاری شــود. کار کــردن با افــراد کم‌بینــا و نابینا 
ویژگی‌هــای خاصــی دارد به عنــوان مثال مــن هیچ وقت 
در زمانی که آنها مطلع نبودند دوربینم را روشــن نکردم، 
هیچ وقت ســعی نکردم در طول ایــن فیلمبرداری‌ها که 
یک ســال زمان برد به صورت پنهانی فیلمبرداری بکنم. 
اگرچه همیشه این چالش‌ ذهنی من بود که آیا این کار را 
باید کرد یا نه اما تصمیم گرفتم که تمام بخش‌های فیلم 
را با اطلاع آنها کار کنم هرچند که شاید کمتر ممکن بود 
متوجه شوند. تلاشم من بر این بود که این روند آگاهانه 
باشه و بدانند که من آن لحظه‌ها را ثبت و ضبط می‌کنم.

بازخــورد جامعــه نابینایــان نســبت بــه مســتند »بــا مــن 
برقص« چگونه بود؟

تا این لحظــه فیلم اکران محدودی داشــته ولــی بازخورد 
خــود شــخصیت‌ها وقتــی خروجــی کار را دیدنــد خیلــی 
خوب بود و فیدبک خوبی دریافت کردیم. خوشــبختانه 
آنها فیلم را دوست داشــتند و این برای من خیلی دلگرم 

کننده بود.

همکاری با تهیه‌کننده چگونه آغاز شد و پیش رفت؟
این اولین همکاری من با آقای عود سیمین نبود قبلاً هم 
ما با هم کار کــرده بودیم. من پس از اینکه با ســوژه‌های 
فیلمم آشنا شدم و مرحله تحقیقات و پژوهشم را انجام 
دادم، مسئله را با آقای عود سیمین مطرح کردم ایشان 
هم اســتقبال کردند و با گفتگوهایی که هم داشــتیم به 
آن رویکرد و ایده اصلی فیلم رسیدیم و من تولید فیلم را 
شروع کردم. ما همکاری خیلی خوبی داشتیم و با توجه 
به استقبال و علاقه‌ی آقای عود سیمین به موضوع فیلم، 
بدون اینکه با جایی قرارداد ببندند، همکاری ما آغاز شد. 
کردم و ما تولید آغاز کردیم. فرایند تولید یک سال طول 
کشید و بعد از فیلمبرداری و رسیدن به یک رافکات اولیه 
همکاری با مرکز گســترش مطرح شــد و مرکز گســترش 

هم خوشبختانه از فیلم حمایت کرد. 

آیــا بــرای ایــن مســتند پخــش جهانــی و ارســال بــه 
جشنواره‌های خارجی نیز در نظر گرفته شده؟

بلــه، قطعا. موضــوع فیلم خیلی انســانی و جهان‌شــمول 
است. ما درباره‌ی امید و مواجهه‌ی انسان با فقدان حرف 
می‌زنیم، چیــزی که بــرای همه‌ی آدم‌هــا، فــارغ از زبان و 
فرهنگ. قابل درک اســت. ما ســعی داریم فیلــم را برای 
چند جشنواره‌ی بین‌المللی آماده ‌کنیم تا بتوانیم آنجا هم 
اکران و پخش داشته باشیم و امیدوارم مخاطب خارجی 

هم بتواند با دنیای راحله و فائزه ارتباط برقرار کند.

چگونه فیلم به اکران هنر و تجربه رسید؟
بعــد از تمام شــدن تدویــن، مــا فیلم را بــرای دفتــر هنر و 
تجربه فرســتادیم کــه خوشــبختانه مــورد اســتقبال قرار 
گرفــت و پذیرفته شــد. به نظــرم اکــران در هنــر و تجربه 
انتخاب درستی بود، چون مخاطب هنر و تجربه به دنبال 
فیلم‌هایی با نگاه انسانی‌تر و تأمل‌برانگیزتر است و برای 
من نیز خیلی ارزشمند است که اولین اکران رسمی فیلم 

در کنار آثار جدی و هنری دیگر اتفاق افتاد.

سخن پایانی
برای من، با من برقص یک دعوت به زندگی است. رقص 
در عنوان فیلم استعاره‌ای از ادامه دادن است، از اینکه 
حتی وقتــی زمیــن ناهمــوار و نور کم‌رنگ اســت، بــاز هم 
می‌توانی با ریتم خودت حرکت کنی. ما همیشه منتظریم 
شرایط بهتر شود تا زندگی کنیم، اما شاید باید یاد بگیریم 
در همین وضعیت فعلی، برقصیم. این فیلم تلاشی بود 
برای نشان دادن همین حس، اینکه امید، همیشه از دل 
تاریکی بیرون می‌آید، نه از نبود آن. اگر تماشای این فیلم 
باعث شــود، حتی برای لحظه‌ای کســی دلش بخواهد با 
تمام ضعف‌ها و دردهــا به زندگی لبخنــد بزند، من حس 

می‌کنم هدفم برآورده شده است.

می‌توان ندید
 اما زندگی کرد

جمال عود سیمین
تهیه کننده:

از جذابیت ایــن پروژه که در نهایت بــه همکاری ختم 
شد بگویید.

در همان اطلاعات اولیه که نســبت به پروژه بدســت 
آوردم متوجــه شــدم کــه رفتــار خانــم راحلــه و نــگاه و 
نســبتش به زندگی کاملا متفاوت اســت و کنتراســت 
رفتار و نگاه او با کسی که در حال از دست دادن کامل 
بینایی خود است، توجه مرا به خود جلب و این سوال 
را ایجاد کــرد که آیا دیدن، باعث می‌شــود که نســبت 
ما انسان‌ها با زندگی پررنگ‌تر و عمیق‌تر شود؟ یعنی 
مــن وقتــی کــه ببینــم، می‌توانــم زندگــی را در آغــوش 

بکشم یا نه! 
دیدن و زندگی دو واژه‌ای بودند که در این مستند برای 
من خیلی جذاب بود و به نظرم می‌شد در نگاه و رفتار 
این دو سوژه، این دو کلمه را واکاوی کرد. آیا کسی که 
نمی‌بیند زندگیش کمرنگ می‌شــود و دیدن و زندگی 
نسبتی این چنین نزدیک به هم دارند! به نظر من دو 
کاراکتر این مســتند پاســخ این ســوالات را می‌دهند، 
راحلــه به ما اثبــات می‌کند کــه می‌توان ندیــد، زندگی 

کرد و دیگران را هم به زندگی دعوت کرد. 

آیا در مسیر تهیه کار با مسائل خاصی روبرو بودید؟
همیشــه ایــن مســئله در تولیــد مســتند وجــود دارد 
که چه به ســوژه نزدیک شــوی و چــه از ســوژه فاصله 
بگیری، پیرو آن امکاناتی را از دست میدهی. حال در 
این اثر فائزه و راحله باید احساس راحتی می‌کردند و 
این مســئله زمان پروژه رو این خیلــی طولانی کرد. ما 
باید مدت زیادی در کنار آنهــا می‌بودیم تا آن لحظات 

را بگیریم. 
البته این اقتضای فیلم مســتند است ولی با توجه به 
این ســوژه‌ها از دیدن محروم بودن، حساسیت‌هایی 

که وجود داشت کمی افزایش پیدا می‌کرد.  

سخن پایانی
بــرای فیلــم مســتند نمی‌تــوان تبلیــغ زیــادی انجــام 
داد و نیــاز اســت کــه دهــان بــه دهــان و رو در رو ایــن 
تبلیغات انجام شود. به همین علت بسیار مهم است 
مخاطبانــی کــه فیلــم را دیده‌انــد آن را بــه دوســتان و 
آشنایان معرفی کنند و تجربه‌ای که از دیدن این فیلم 
داشته‌اند را به اشــتراک بگذارند چرا که تماشای این 
اثر یک تجربه جدید اســت. اگر این اشــتراک گذاری 
سبب شود تا این فیلم دیده شده و  بفروشد، به نظرم 
اتفــاق خوبی هــم بــرای جامعــه نابینایــان و هــم برای 

سینمای مستند خواهد بود.

این مستند برای من 
هم چالش بود و هم فرصت 

فائزه باقری
بازیگر:

حضور در این مستند چه چالش‌ها و تجربه‌ای به همراه 
داشت؟

حضــور در این مســتند هــم چالــش بــود و هــم فرصت، 
هم تهدید و هم مزیــت، من با بحــران نابینایی‌ام در بازه 
زمانی تولید این مســتند بیشتر دســت و پنجه نرم کرده 
و مواجهه عمیق‌تری را تجربه کــردم. همانطور که در اثر 
می‌بینیــد، گاه چشــمانم را می‌بســتم و ســعی می‌کــردم 
فعالیت‌هــای روزانــه‌ام را انجــام دهــم تــا خــودم را بــا آن 
شرایط آداپته کرده و سازگار شــوم. در واقع می‌خواستم 
خــودم را بــرای زمانی که قــرار اســت دیگر هیــچ چیزی را 
نبینم آمــاده کنم. می‌تــوان گفت کــه این مســتند از این 
جهت برای من جنبه آماده سازی داشت ولی این قضیه، 
همزمان و توامان رنــج و دردی را در وجــود من به ودیعه 
گذاشــت، چــرا کــه هنــوز بــه آن پذیــرش کامــل و عمیــق 
نرسیده بودم که یک روزی قرار اســت دیگر هیچ چیزی 
را نبینم و همه دنیای من، همان ســیاهی شــود که از آن 
وحشت دارم یا این که دیگر نتوانم مادرم را ببینم. همه 
این‌ها دردهای بزرگی برای است و هنوز هم این مسئله 

برای من مرتفع نشده است.

ایــن مســتند بــرای مــن بــه عنــوان مخاطــب ماننــد یــک 
آیینــه عمل کــرد و احســاس کردم کــه حین تماشــای آن 
عــاوه بــر درک دنیــای کاراکترها، بــه درک عمیق‌تــری از 
خودم نیز می‌رسم. اما آیا شــما نیز به عنوان کاراکترهای 
این مســتند، اثر را چــون آیینــه‌ای از زندگی خــود در نظر 

می‌گیرید؟
بله این مستند واقعاً مثل یک آینه عمل می‌کرد و زندگی 
واقعی‌ ما را بــه نمایش گذاشــت، هرچند که همــه ابعاد 
آن را به تصویر نکشــید حــال یا بخاطــر محدودیت‌هایی 
که وجود داشــت یا اینکه ما نمی‌توانستیم در جنبه‌های 
دیگر هم فعالیت داشــته باشــیم. ما در همان محدوده 
خودمان، بسته به این شرایط که در یک شهر دیگر و دور 
از خانواده، دوســتان و آشــنایان زندگی ‌می‌کردیم و همه 
این‌ها باعــث می‌شــد که یــه چارچــوب بنــدی محدودی 
داشــته باشــیم و نتوانیــم آنقــدر مانــور دهیــم و در همه 
حوزه‌ها زندگی واقعی‌مان را به نمایــش بگذاریم ولی باز 
هم اینکه جنبه رئال و طبیعی بودن آن عین آینه‌ای بود، 
هســت و همچنان خواهد مانــد. فکر می‌کنــم همچنان 
تا زمانی کــه بحث بینایــی‌ام این بــالا و پایین شــدن‌ها را 
داشــته باشــد و به یــک ثباتی نرســد بــا چالش‌هــای این 
معضل مواجــه خواهم بود تــا زمانی که یــا همین بینایی 
محدود برایم تثبیت شده و باقی بماند و یا اینکه همین 

بینایی اندک نیز صفر شود.

در این اثر
 زندگی موج می‌زند

علیرضا اسحاق زاده
آهنگساز:

در ابتــدا از چگونگــی ملحق شــدنتان بــه این پروژه مســتند 
بگویید.

من به واسطه علی فرد که خود کارگردان است و پیشتر در دو 
اثر با او همکاری داشتم با محمد صفا آشــنا شدم. در قراری 
که پیش از شروع همکاری با محمد صفا داشتیم، شخصیت 
حرفه‌ای، درست و دقیق محمد صفا واقعاً مرا تحت تاثیر قرار 
داد و بعد که فیلم را دیــدم از فضای فیلم و آن حس خاص و 
خالصی که در اثر وجود داشــت واقعاً لذت بردم. در واقع در 
این اثر زندگی جاری بود و موج می‌زد به همین علت تصمیم 
گرفتیم که در این پروژه حضور داشته باشم و همکاری کنم. 
من در آغاز چنــد بار فیلم را دیــدم و به اینکه کــدام بخش‌ها 
به موسیقی نیاز دارد مشــورت‌هایی با محمد صفا داشتیم. 
یک نکته بســیار لذت بخش در این همــکاری، احترامی بود 
که محمد صفا کارگردان فیلم به تصمیمات من گذاشــت و 
هرچند که برای نوع موسیقی و فضای موسیقیِ فیلم مشورت 
می‌کردیم تا به یک دید مشترک برسیم، باز در کل دست مرا 

باز گذاشت و به من اطمینان کرد تا کار را انجام دهم.

در ســاخت موســیقی این اثر از کدام ســازها اســتفاده شد و 
در انتخاب ساز‌ها و سبک موسیقی کار به چه مواردی توجه 

کردید؟
در ابتــدا باید بگویــم که موســیقی این فیلم مشــخصاً در 
ژانرهای شناخته شــده موســیقی قرار نمی‌گیرد. انتخاب 
مــن بــرای موســیقی ایــن فیلــم در کتگــوری ســینماتیک 
موزیک، با ساختار الکتروآکوستیک بود. اما در موسیقی 
فیلم محدودیتی برای اســتفاده از ســه عنصر یعنی ساز، 
اینسترومنت و ســاند وجود ندارد و دست آهنگساز برای 
استفاده از تمام ساند‌ها، اینسترومنت‌ها و سازها بسته 
به موضوع، ژانر و فضای فیلم کاملا باز است. گاهاً پیش 
می‌آید که با کمترین متریال یک موسیقی زیبا و مناسب 
فیلم ارائه دهیم و گاهاً نیاز است که از موسیقی حجیم با 
ارکستر بزرگ استفاده شود و گاه نیز پیش می‌آد که برای 
یک موســیقی فیلم از ساندی استفاده شــود که به مثابه 
یک اینسترومنت اســت و می‌تواند فضای مورد نظر را به 
موســیقی اثر اضافه کنــد. من برای این فیلم از ســه ســاز 
پیانو، گیتــار برای ایجــاد فضا و ویلــون به صورت ســولو بر 

روی همه این موسیقی‌ها استفاده کردم. 

بــه عنــوان یــک آهنگســاز بفرماییــد کــه چــه نکته‌ای ســبب 
می‌شــود برای بخشــی از اثــر موســیقی را لازم بدانیــد و برای 

بخش دیگر نه؟
به نظر من اولین چیزی که برای آهنگساز فیلم مهم است 
و باید مــورد توجــه قــرار دهد ایــن اســت که کجــای فیلم 
احتیاج به موسیقی ندارد و بعد با یک ایده کلی شروع کند 
به فضاسازی برای ساخت موســیقی، برای پلان‌هایی که 
به موسیقی نیاز دارند تا بتواند به روند و فضای فیلم کمک 
کند و بیننــده نیز فیلــم  را راحت‌تر درک کنــد. به من پس 
از دیدن مســتند با من برقــص، به این نتیجه رســیدم که 
اگر بخواهیم به بسیاری از لحظه‌های این فیلم موسیقی 
اضافه کنیم، یک بار احساسی را به فیلم افزوده‌ایم و این 
ما را از هدفمان کمی دور می‌کرد بنابراین تصمیم گرفتیم 
که در آن بخش‌ها از موسیقی استفاده و بار احساسی رو 
بیشتر نکنیم. در واقع ما نمی‌خواستیم صرفا با برانگیختن 
احساس مخاطب او را به کاراکترهای این مستند نزدیک 
کنیم. پیرو همین امر تصمیم گرفتیم جایی موسیقی به 
اثــر اضافه شــود که ایــن دو شــخصیت داســتان تصمیم 
می‌گیرند که یــک کار مشــترک را انجــام دهنــد و بعد هم 

با موسیقی تیتراژ، مخاطب برآیند کلی فیلم را می‌شنود.

سخن پایانی:
از شــما و روزنامه محترم صبا تشــکر می‌کنم و امیــدوارم که 
شما و رسانه‌های دیگر سبب شوید تا این فیلم بیشتر دیده 
شده و سینمای مستند در جامعه جدی گرفته شود تا مردم 
بیشتر فیلم‌ مستند ببینند و در نهایت فیلم‌های بیشتری در 

این زمینه‌ها ساخته شود.


